
روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران      صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهدي رحمانیان      نشانی: میدان فاطمى، خیابان بهرام  مصیرى،  پلاك 22      تلفن: 54 و 88936270      نمابر: 86036122      تلفن آگهی ها: 88942035      تلفن امور مشترکین: 88903548      توزیع: شرکت پیام رسان سبز   تلفن: 66287344      چاپ: گلریز   تلفن: 66795442

fardashargh@gmail.com

www. sharghdaily.ir

دوشنبه    9 تیر 1399     7 ذي القعده 1441   29 ژوئن 2020 
 سال هفدهم   شماره  3753    16 صفحه

اذان ظهرتهران 13:08    اذان مغرب 20:45
اذان  صبح  فردا 4:06    طلوع آفتاب 5:52

آکادمى

در حالی کــه یکــی از اهــداف اصلی بســیاری از 
انجمن های علمی پزشــکی در ســطح دنیا تحقق و 
ارتقــای career satisfaction در میــان متخصصــان 
همان رشــته اســت، ایــن موضوع نه تنها در ســطح 
جامعه بهایی ندارد و جوامع علمی هم آن را رســما 
به عنــوان یکی از اهداف خود اعــلام نمی کنند، بلکه 
حتی تعریف مشخصی هم از آن وجود ندارد؛ تعریفی 
که در رشــته های مختلف، معنایی کاملا متفاوت پیدا 
می کنــد و بدتر از همــه آنکه تقریبا تمــام طرفین در 
گره گاه هایی ماننــد بحث تعرفه ایــن مفهوم کلی را 
بــه نازل ترین و مبتذل ترین شــکل آن «درآمد» تحدید 
می کنند و تقلیل می دهنــد. بی تردید این نگاه تقلیلی 
 career حتی در صورت افزایش درآمد هم ضرورتا به
satisfaction یــا رضایت مندی شــغلی نمی انجامد. 
رضایت مندی شغلی برای جامعه پزشکی بیش از هر 
چیز به کیفیت و سطح کار علمی مربوط می شود. این 
عاملی اســت که به تنهایی هم می تواند این احساس 
عمومی را پدید آورد. بســیاری از پزشــکان جوانی که 
مهاجرت می کنند سال های سال بدترین شرایط زندگی 
را برای همین ســطح کار فدا می کنند. همین الان در 
تمام رشته های تخصصی داخل کشور استخدام کادر 
آموزشــی تمام وقت از بهترین و باتجربه ترین استادان 
بین المللــی باعــث رضایت مندی عمیق دســتیاران 
پزشــکی در تمام رشــته ها خواهد شــد و کار در هر 
شــرایطی را تحمل خواهند کــرد. علاوه بر این فرض 
نامحتمل، خود کیفیت و سطح علمی کار هم مستلزم 
پیش زمینه هایی اســت که همان پیش زمینه ها نیز در 
صورت فقــدان، نارضایتی پدید می آورنــد. در بحث 
تعرفه های پزشــکی هم نکته مفقــود همین رضایت 
شغلی اســت. یکی از مهم ترین دل نگرانی های نظام 
پزشکی و ســایر جوامع پزشــکی در این بحث همین 
به خطر افتادن رضایت مندی پزشکی است، اما به خاطر 

تعریف تنــگ و محدودی که از همــه جوانب در این 
زمینه وجود دارد، آن را به صراحت اعلام و درخواست 
نمی کننــد. تعرفه هــای غیرواقعی باعث تنگدســتی 
سیستم های پزشــکی می شود. تنگدستی سیستم های 
پزشکی باعث اختلال در تهیه امکانات روزآمد و تهیه 
فضاهای مناسب درمانی در بیمارستان های آموزشی 
و درمانی می شــود. به علاوه تعرفه های ناچیز امکان 
نظارت بر کیفیت کار پزشــکی را زایل می کند. کســی 
در بند جنس فله ای نیســت. نداشــتن نظارت، منابع 
مالی موجود را هم صــرف مخارج زاید، دوباره کاری، 
و تصویربرداری هــای غیرضروری می کند  آزمایش ها 
و همــان منابــع مالــی موجــود هــم بهینــه خرج 
نمی شوند. فساد و رشــد کمیت به جای کیفیت رونق 
می گیرد. تمــام اینها طرق مختلــف نقض غرض در 
خدمت رســانی هســتند و باعث نارضایتی عمومی از 
این خدمات می شــود و آنکه در پیشــخوان ایســتاده 
طبیب جوانی اســت در شــهری دوردســت با لباس 
سفید که شــاید تا چند دقیقه دیگر سراپا خون باشد! 
همه اینها عواملی هستند که به کاهش رضایت مندی 
حرفه ای جامعه پزشکی می انجامند؛ نارضایتی ای که 
حتی اگر درآمد بالایی هم در پی داشــته باشد (که در 
ضروری تریــن بخش ها ندارد و به جای آن مشــکلات 
معیشــتی انکارناپذیری وجود دارد)، به رضایت مندی 
از نــوع حرفــه ای آن نمی انجامد؛ امــا رضایت مندی 
جامعه پزشــکی بیش از آنکه دغدغه پزشــکان باشد 
دغدغه جامعه اســت. تک تک پزشــکان در برابر این 
نارضایتی ممکن اســت راه های مختلفــی برگزینند؛ 
گروهــی بخش هــای پیشــرفته دنیــا را برمی گزینند، 
گروهی بــه چالش بی انتهــای بهبود شــرایط ادامه 
می دهنــد و گروهی هــم به نوعــی از رضایت مندی 
دســت می یابند که هرچه باشد با تعاریف پیش گفته، 
رضایت منــدی حرفــه ای نیســت. از دیــدگاه بیرونی 
رضایت مندی جامعه پزشکی کیفیت سلامت را بهبود 
می بخشــد، با جلوگیری از مهاجرت اجتماعی دخایر 
معنوی کشــور را حفظ می کند و از همه مهم تر آنکه 
ارزش تحصیــل و تلاش عالمانــه را در اذهان جوان 

جامعه تثبیت می کند.

تعرفه ها  و  رضایت شغلی
 بابک زمانى

 نورولوژیست

یادداشت

در اوایل شــروع به کار مجلــس یازدهم، خبری 
منتشر شــد که برخی از نمایندگان طرحی را پیشنهاد 
داده اند که اگر جوانی تا ۲۸ســالگی ازدواج نکرد، با 

قانونی ۱۲ماده ای، او را مجبور به ازدواج کنند.
کمی بعد از قــول یکی از اعضای هیئت رئیســه 
مجلــس، انتصاب ایــن طرح به نماینــدگان تکذیب 
و گفته شــد ظاهرا طرح در نشریه ســراج و زیر نظر 

سردبیر طلبه جوان آن منتشر شده است.
به بهانه این خبر که مدت ها خوراک شبکه مجازی 
شــده بود و به طنــز یا به جدّ بــه آن پرداخته بودند، 
نکاتی به ذهن راقم این ســطور رسیده که در شرایط 
کم رغبتــی جوانان بــه ازدواج که یکــی از پایه های 
اصلی سلامت اجتماعی و تداوم نسل و سنت پیامبر 
عظیم الشأن اسلام است و همچنین عنصری اساسی 
در قــدرت ژئوپلیتیکی کشــورها به شــرط تربیت و 

دانش آموختگی آنان است، بیان می شود:
۱. در حدیــث نبوی که معمــولا در ابتدای خطبه 
عقد قرائت می شــود: «النکاح ســنتی...»، بر ترغیب 
حاضران و شــنوندگان به ازدواج تأکید می شــود. در 
میان مردم، تکیــه بر احادیث معصومین ســلام االله 
علیهــم اجمعیــن، به اینکــه ازدواج نیمــی از دین 
اســت بســیار رواج دارد. یعنی جامعه مســلمین و 
به  ویژه متدینین، تشویق به ازدواج را مورد توجه قرار 
می دهند و به خصوص درباره اقدام به آن در ســنین 
رشد و بلوغ جنسی و فکری و اخلاقی که جوان بتواند 
متقبل مسئولیت اداره زندگی باشد (با عنایت به جنبه 
و سن قانونی) بسیار گفت وگو و عنایت در خانواده ها 

و جامعه وجود دارد.
۲.-در آیت الکرســی تأکیــد بر این اســت که: «لا 
اکراه فی الدین، قد تبیّن الرشــد من الغی...» در اصل 
دین اکراه و اجباری نیســت. هم آن را باید با تحقیق 
پذیرفت و هــم باید اصل اراده، میــل، تمایل و قبول 
قلبی و اقــرار به زبان و عمل بــه ارکان در آن لحاظ 
شود، پس چگونه اســت که در نیمی از ایمان، یعنی 
ازدواج کــه اصل و پایه اش بر تمایل، میل، عشــق و 
محبت اســت، بخواهیم عنصر اجبار را وارد کنیم!؟ 
اصــولا تمامی موارد و امور اجتماعی اگر بر پایه اراده 
و خواســت قلبی و پذیرش مردم اتفاق بیفتد، هزینه 
اداره جامعه بســیار کم خواهد بــود و حکومتگری 

بسیار ساده و آسان می شود.
۳. امــا چــرا جوانــان از ازدواج که نیــاز طبیعی 
انسانی اســت و در حفظ ســلامت روحی و اخلاقی 
فــرد و به تبع آن، خانواده و به طور گســترده جامعه، 
اثر مثبت و اصلاحــی دارد، مورد قبول قرار نمی گیرد 
و احراز و دوری از آن گســترده شــده و میزان طلاق 
و نپذیرفتــن مســئولیت ادامه زندگــی افزایش یافته 
اســت، به گونه ای که مصلحان و دلســوزان به ارائه 

راه حل های مختلف تمســک می جوینــد و در تلاش 
برای حل معضل و مشــکلات به وجودآمده برآمده و 
برمی آیند و سخنرانی ها ارائه می شود، مقالات متعدد 
نوشــته و همایش ها و گردهمایی های فراوان انجام 
می شــود تا بلکه با بالارفتن میزان ازدواج و افزایش 
ســطح مســئولیت پذیری در جوانان، هرچه بیشتر با 
تهاجم فرهنگ فساد و آسیب پذیری های ناشی از آن و 

به هم ریختگی نظم اجتماعی مقابله شود!!
۴- چــرا این همه تلاش، کم اثر اســت و روزبه روز 
مشــکلات بیشــتر بروز می کند و اثرات حرف و سخن 
مصلحــان و حتی متخصصان فن نیز بی اثر اســت و 
نمی تواند بار زیادی از آسیب های موجود ناشی از ترک 
ازدواج یا تأخیر در آن را بردارد؟ آسیب شناســی های 
بســیاری صورت گرفتــه و صورت می گیــرد، اما چرا 
بعضا راه را اشتباه طی می کنیم و به گمان آن هستیم 
که زور و اجبار راهگشا در اداره امور جامعه و اصلاح 

امور است!
هیچ بخشی از اداره امور جامعه و اصلاح واقعی، 
به خصوص ازدواج با زور و اجبار نتوانســته به نتیجه 
مطلوب خود برسد، شاید به طور مقطعی برخی امور 
را بشــود با زور و فشــار پیش برد، امــا حتما از جای 
دیگری ســر باز کرده و مشکلات بیشتری را بر مردم و 

جامعه تحمیل می کند.
۵- پس چاره چیست؟ به  نظر می رسد اگر در این 
مقطع خــاص، مجموعه حاکمیت، نــه فقط دولت، 
بلکــه همه قوا و همه بخش های حاکمیتی، ثروت و 
توان اجرائی خود را صادقانه برای رفع موانع ازدواج 
و در رأس همه موانع، مشکلات اقتصادی ازدواج به 
میدان آورند و مسکن و هزینه ازدواج و به ویژه وام های 
قابل توجه و قابــل تکیه برای اداره امــور زندگی، از 
طریق توانایی های مجتمع شــده بنیادها و نهاد های 
ثروتمند در هماهنگی مجلس و دولت، در راه ازدواج 
صرف شــود، بخش قابل توجهی از مشکلات ازدواج 
و نه همه آنها، از میان برداشــته می شــود و می توان 
امیــدوار به آن شــد که جوانان با جرئت و شــهامت 
بیشــتر پای در راه ازدواج بگذارند. با ۲۰، ۳۰ میلیون 
تومــان وام ازدواج تــوأم با بگیروببند هــای بانک ها، 
موانع اجاره خانه هــا و اداره امور زندگی در موقعیت 
ثبات نداشتن شــغل و درآمد، نمی توان شجاعت لازم 
را در جــوان و حتی خانــواده او برای ورود به صحنه 
مســئولیت پذیری و ازدواج به  وجود آورد. شــعارها، 
کنفرانس ها و ســخنرانی های آتشــین نیــز چاره کار 
نیســت! اراده حاکمیت، پذیرش ســخن متخصصان 
امــور اجتماعی و نــه مدعیــان، یکپارچه ســازی و 
به میــدان آوردن توانمندی ها و پول هــا و ثروت های 
انباشــته نهادها و هماهنگی جدی مجلس و دولت، 
می توانــد کندی روند ازدواج را تا حدودی از بین ببرد 
و خود این اقدام، حتی در اصلاح روند گردش مالی و 
اقتصاد جامعه هم می تواند مؤثر واقع شود. اگر گوش 
شــنوایی برای ورود به این فرایند وجود داشته باشد، 

جزئیات بیشتر نیز قابل طرح و بحث خواهد بود.
* مددکار اجتماعی و نماینده ادوار مجلس

ازدواج اجبارى

حفظ ضربه گیرهای طبیعی

در خبرهــا آمــده بــود کــه دو روز گذشــته  �
رئیس جمهور به وزیر مسکن و شهرسازی دستور 
داده زمین هــای اطراف شــهرها را به پروژه های 
ساخت وســاز مســکن اختصاص دهد و در اولین 
گام نیــز ۲۵۰ هزار هکتار از اراضی کشــاورزی به 
پروژه ســاخت مســکن ملی اختصاص یافت. به 
نظر می رســد افزایش سرسام آور قیمت مسکن و 
همچنین اجاره  بهــا در چند وقت اخیر در نهایت 
دولــت را به اتخــاذ تصمیم هایــی در این زمینه 
مجبور کرده اســت. من نمی دانم این تصمیم ها 
چه میزان مؤثر است و تا چه حدی می تواند بازار 
مســکن را کنتــرل کند؛ اما نکتــه ای که به  خوبی 
می دانم، این است که دست درازی به اراضی ملی 
و زمین هایــی که در اطراف شــهرها وجود دارد، 
می تواند تبعات بســیاری سنگین زیست محیطی 
برای اهالی این شــهرها داشــته باشــد. انتخاب 
چنین زمین هایی همیشه باید بر طبق یک ضوابط 
و استانداردهایی باشــد. پیش از این  نیز بارها در 
تاریخ این مملکت اتفــاق افتاده که از زمین های 
خوبی کــه از آب مناســب و خــاک حاصل خیز 
برخوردار بوده  اند، برای ساخت وســاز اســتفاده 
شده و زمین های اطراف آنها را به زمین کشاورزی 
تبدیــل کرده ایم. نکتــه بعد اینکــه از زمین های 
اطراف شــهرها به عنوان یک حاشــیه ضربه گیر 
برای شهرها یاد می شود؛ یعنی در داخل شهرها 
که مــا محیط طبیعی آن چنانــی نداریم و اغلب 
فضای طبیعی و سبز با ساخت وسازهای بی رویه 
از بین رفته و جای پوشــش طبیعی را آســفالت 
و بتون گرفته اســت. از ایــن رو زمین های اطراف 
شــهرها اغلب این فقدان را برای شهرها جبران 
می کنند و جور فضای ســبز نداشته و تسخیر شده 
شــهرها را می کشــند. در اصلاح  علمــی به این 
زمین هــا Buffer می گوینــد؛ یعنی ایــن زمین ها 
ضربه گیر شــهرها و شهروندان آنها هستند. برای 
درک بهتر مطلب اجــازه بدهید مثالی بزنم؛ مثلا 
می گوینــد زمین هایی که در ارتفــاع بالای هزارو 
۸۰۰ متر قــرار دارند، با ممنوعیت ساخت وســاز 
همراه هســتند. به این علت کــه در آنجا به دلیل 
ارتفاع بــالا، زمین ها در تماس بیشــتری با ابرها 
قرار دارند و زمین های بارورتری به شمار می آیند؛ 
از ایــن رو برای روییدن جنگل ها بســیار مناســب 
هســتند و می توانند حصاری ســبز برای مناطق 

شــهری اطرافشــان ایجاد کننــد و ضربه گیر این 
شــهرها باشد. ما به خوبی می دانیم که چه بلایی 
بر ســر این مناطق آمده و ساخت وساز غیرقانونی 
آنهــا را چطــور به مرز نابودی کشــانده اســت؛ 
بنابرایــن در جایی کــه ساخت وســاز غیر قانونی 
چنیــن تیشــه ای به ریشــه طبیعت زده اســت، 
شــما تصور کنیــد فعالیت هــای قانونــی برای 
ساخت وســاز در ایــن زمین هــای ضربه گیر چه 
بلایی ممکن است بر ســر آیندگان بیاورد. همین 
پدیده ریزگردها که در این ســال ها بخش زیادی 
از مــردم غرب و جنوب غرب ایران را درگیر کرده، 
یکی از پیامدهــای از بین رفتن زمین های ضربه گیر 
شهرهاست. الان می گویند هر هکتار از جنگل ها 
و فضای ســبز اطراف شهرها، هر  ســاله ۷.۵ تن 
از ریزگردهایی را که ممکن اســت راهی شهرها 
شــوند، مهار می کند. یکی از استان های درگیر با 
پدیده ریزگردها، خوزستان است. در اطراف اهواز، 
جنگل هایی وجود داشــت که در گذر سال ها آنها 
را از بین بردند تا شهر را توسعه دهند و نتیجه این 
توسعه شهری و ازبین بردن رویشگاه، این شد که 
حالا اهوازی ها یکی از شــهرهای با سطح بالای 
درگیری بــا ریزگرد به شــمار می آیند. عرض بنده 
این اســت که نکند یک وقت زمین های ضربه گیر 
اطراف شــهرها را بــرای حل بحران مســکن به 
ســاخت خانه های ارزان قیمتی اختصاص دهیم 
کــه در نهایت ۲۰ ســال بعد با ســاختمان های 
زنگار گرفتــه و متروکــه ای در حاشــیه  شــهرها 
مواجه شــویم که جای رویشــگاه ها و جنگل ها 
ســاخته شــده اند. همان طورکه در این ســال ها 
مجبور شــدیم در اطراف اهواز جنگل کاری کنیم 
تا از شــر ریزگردها خلاص شویم، آن وقت باید دو 
دهه دیگــر هم به جای این جنگل هایی که از بین 
برده ایم، به فکر رویشــگاه و فضای سبزی باشیم 
که کیفیت زندگی مان را کمی بالاتر ببرد. در پایان 
بار دیگر پیشنهاد می دهم در انتخاب این زمین ها 
از نظر کارشــناس ها استفاده شــود تا زمین هایی 
را کــه قابلیــت بالایی بــرای گرفتــن ضربه ها و 
شوک هایی که ممکن است به زندگی ما وارد آید، 
حفــظ کنیم. از بین بردن ایــن زمین ها معنایی جز 

بلا دفاع کردن شهرهایمان ندارد.
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نگاه

مــرگ غم انگیز جورج فلوید مجموعه وســیعی از مبارزه های نژادی را در 
سراســر دنیا بــه  پا کرد. انگار همه بــاور کرده بودند که در ســال ۲۰۲۰ دیگر 
نباید خبری از نژادپرســتی باشــد و همین را تضمینی برای راحتی خیالشــان 
گرفتــه بودند. امــا یک ویدئوی کوتاه از جان ســپردن مردی سیاه پوســت زیر 
زانوی پلیســی سفیدپوست نشان داد که هنوز اوضاع در دنیا بر مدار درستش 
نمی چرخد و با همه پیشــرفت هایی که بشــر متمدن کرده هنوز نتوانسته از 
پس کلیشــه های زشــتی که قرن ها در وجودش رســوب کرده است، خلاص 
شود. فقط کافی است به مجموعه رفتارهای اصلاحی که در این چند هفته در 
سراسر دنیا رخ داده توجه کنیم. همین که هنوز در شهرهایی از اروپا و آمریکا 
مجســمه های تاجران برده به عنوان نماد افتخار آن مکان در معابر عمومی و 
محل تجمع مردم نصب اســت، به سادگی نشان می دهد که برای حل مسئله 

نژادپرستی همچنان راه زیادی در پیش داریم.
 به تازگی متیو فلیشر، یکی از دبیران ارشد بخش دیجیتال لس آنجلس تایمز، 
با اشاره به حساسیت های ایجاد شــده درباره پاک سازی نمادهای نژادپرستی 
از هویت بصری شــهرها به مســئله بزرگراه های لس آنجلس اشــاره کرده و 
نوشــته که اساس ســاخت بزرگراه های لس آنجلس فاصله گذاری نژادی در 
این شهر بوده و گفته اســت اگر می خواهید نمادهای نژادپرستی را پاک کنید 
بهتر اســت بزرگراه های لس آنجلس را محو کنید. در این مقاله اشــاره شده 
که اگرچه لس آ نجلس به هیچ وجه بهشــتی برای پذیــرش نژادی در آمریکا 
نبوده، با این حال وضعیت حضور آمریکایی-آفریقایی تبارها در این شــهر بهتر 
از شهرهای دیگر است. چنان که در سال ۱۹۱۰ فقط ۲.۴ درصد صاحبان خانه 
در نیویورک را سیاه پوســتان تشــکیل می دادنــد، در لس آنجلس ۳۶ درصد 

آفریقایی- آمریکایی تبارها صاحب خانه بودند.
 با این حــال این میــزان از پذیرش نژادی در ســال هایی که هنــوز قوانین 
شــرم آور جداســازی نژادی «جیم کرو» در آمریکا حاکم بوده هم مانع نشــد 
تا سیاه پوســتان مانند یک شــهروند عادی و معمولی در این شهر دیده شوند؛ 
چنان که با توســعه این شهر مسئولان شــهری به فکر ایجاد حصاری  نژادی 
میان شــهروندان شدند. وقتی جمعیت لس آنجلس از ۳۲۰ هزار نفر در سال 
۱۹۱۰ به ۱.۲ میلیون نفر در سال ۱۹۳۰ رسید و به نسبت همین رشد جمعیت 
سیاه پوســتان هم در این شــهر افزایش پیدا کرد، مســئولان و سیاست گذاران 
شهری به این فکر افتادند که در پناه قانون نژادپرستانه «جیم کرو» فاصله ای 
میان محله های سیاه پوست نشــین و سفیدپوست نشــین لس آنجلس ایجاد 

کنند. 
اگرچه در آن زمان تلاش برای محدودســازی ســیاهان از سفیدها اشکال 
مختلفــی مانند اذیــت وآزار آنها ازســوی کوکلوس کلان ها، اذیــت و آزار در 
خیابان، راه ندادن به ساحل و رستوران ها و سایر موارد دیگر رایج در آن دهه ها 
داشت، اما یک سیاست نژادپرستانه دیگر در این شهر چنان پا گرفت که هنوز 
هم اثراتش در زندگی شهری مردم لس آنجلس دیده می شود؛ آن هم سیستم 
بزرگراه های این کشــور اســت که هنوز بعد از گذشت بیش از ۸۰ سال کارش 
را به عنوان یک فاصله گذار نژادی در این شــهر ادامه می دهد. چنان که در این 
یادداشت آمده است وقتی در سال ۱۹۴۴ بودجه هنگفتی برای کشیدن ۱۹۳۸ 
مایــل بزرگراه در کالیفرنیا تصویب شــد، برنامه ریزان شــهری تصمیم گرفتند 
بــا حمایت های دولتی تا آنجا که می توانند جلــوی اختلاط نژادی را بگیرند؛ 
از جمله اینکه برای ســاخت یکی از بزرگراه های لس آنجلس بخش بزرگی از 
منطقه «بویل هایتز» تخریب شد که در نتیجه آن سیاه پوستان زیادی از ساکنان 
این منطقه مجبور به فروش خانه های خود و ترک آن محله به سمت نواحی 
حاشیه ای شهرها شدند. بزرگراهی که تنها مزیتش ایجاد دسترسی آسان برای 
سفیدپوستان برای رسیدن به چند فروشگاه بود. در آن زمان اعتراض ها برای 
پاک کردن محلات سیاه پوست نشین در لس آنجلس به  بهانه ساخت بزرگراه ها 
نادیده گرفته شــد و ایــن در حالی بود که در محله های سفیدپوست نشــینی 
مانند بورلی هیلز و پاســادینا در تغییر مسیر بزرگراه ها از کنار محله های خود 
موفق بودند. علاوه بر اینها سیاســت ســاخت بزرگراه ها سیاستی در خدمت 
حاشیه نشــینی و حومه نشــینی در لس آنجلس بود و به این ترتیب با تخریب 
محله های قدیمی سیاه پوست نشــین آنها را به سمت شهرک هایی در حومه 

شهر هدایت کرد که سیاستی کاملا در خدمت فاصله گذاری نژادی بود.
 آنچه در این یادداشت بلندبالای متیو فلیشر بسیار دردناک و البته جالب 
اســت، اینکه این سیستمی که در ۱۹۴۴ طراحی شــده همچنان هم کارایی 
دارد و خواسته یا ناخواسته موجب یک فاصله گذاری نژادی در لس آنجلس 

شده است.

بزرگراه هاى نژادپرستى
کرونا و نیازهاى جدید مسکن-2

در بخش اول این مطلب درباره تغییر نیازهایی که به واسطه کرونا برای 
مردم در منازلشــان رخ داده اســت، سخن گفته شــد و تغییر جایگاه های 

بخش های مختلف خانه در روند بهداشت روان بیان شد.
در حوزه پیشــگیری: مهم ترین اصل، حفظ فاصله اجتماعی است، از این  رو 
طراحی فضا باید به گونه ای باشد که افراد قابلیت کنترل رویدادهای زندگی 
را داشــته باشند. در طراحی مسکن پیش از کرونا، این قابلیت کنترل ارتباط 
با دیگران تحت عنوان حریم شــناخته می شد که البته در آن تأکید بر حریم 
دیداری و شنیداری است؛ اما برای پیشگیری از کرونا، حفظ فاصله اجتماعی 
یــا حریم فیزیکی باید مدنظر قرار گیرد تا افراد امکان انتخاب برای رابطه با 
شــخص دیگر به همراه رعایت فاصله اجتماعی را داشــته باشند؛ بنابراین 
لازم است در حد فاصل فضای عمومی تا فضای خصوصی واحد مسکونی، 
مرزی تعریف شــود تا به عنوان فیلتر میــان فضای قابل کنترل خصوصی و 
ســایر فضاهای غیرقابل کنترل عمومی عمل کنــد. در دوران کرونا، وظیفه 
جداسازی بر عهده فضای پیش ورودی واحد مسکونی گذاشته شد، هر چند 
ایــن فضا به دلیل حفظ حریم دیداری در واحدهای مســکونی یا به صورت 
طراحی شــده وجود دارد یا از سوی ســاکنان به وسیله مبلمان تعریف شده 
اســت، اما در هر دو گونه بهره برداری، این فضا قابلیت جداســازی محیط 
آلوده و محیط پاک را از هم نداشــته و ندارد؛ از این رو لازم اســت این فضا 
به صورت مشــخص و با توجــه به عملکرد جدید، طراحــی و به معماری 
واحد مســکونی اضافه شــود. این موضوع در مجتمع های مسکونی که درِ 
چند واحد به یک فضای مشــترک باز می شود، از اهمیت بیشتری برخوردار 

است.
در حــوزه درمان: تجارب خانواده های درگیر کرونا که هم در بیمارســتان و 
هم در خانه بیمار داشــتند، نشان می دهد محیط خانه برای درمان به دلیل 
امکان مراقبت بیشــتر و آلودگی کمتر نسبت به محیط بیمارستان ارجحیت 
دارد؛ بنابرایــن باید امکان ایزوله کردن فرد بیمــار در محیط خانه با امکان 

دسترسی به هوای آزاد و فضای بهداشتی مجزا فراهم باشد.
اما متأســفانه به دلیل رویکرد کمی و تقلیل گرایانه به مسکن، فضاهای 
بینابینی که امکان تعریف قلمرو و ایزوله سازی را فراهم می کنند، از سازمان 
فضای خانه حذف شده و خانه محدود به سه فضا شده است؛ فضای فردی 
که به یک فرد از خانواده تعلق دارد، فضای مشــترک که به یک زیرگروه از 
خانــواده تعلق دارد، مانند فضای اتاق والدین و فضای عمومی که متعلق 
به همه اعضای خانواده است؛ بنابراین لازم است فضاهای بینابینی (انواع 
راهروها، پیش اتاق ها، پیش فضاها، حریم هــای اتصال دهنده و جداکننده) 
برای تنوع بخشــی به فضاهای مسکونی و ایجاد قلمرو به معماری مسکن 
برگردد. این امکان برای واحدهای مســکونی با متراژ بالا فراهم اســت، اما 
برای واحدهای مســکونی با متراژ کم و سوییت ها به آسانی مقدور نیست 
و احتیاج به ارائه الگو از طریق مطالعه کاربردی دارد؛ به  ویژه که ســاخت 
این نوع واحدها به دلیل مســئله کمبود مسکن دوباره در دستور کار دولت 

قرار گرفته است.
اما اتفاق مهمی که میراثی ماندگار برای معماری مســکن خواهد بود، 
ورای تغییرات فیزیکی اســت. در دوران پســاکرونا، چه این ویروس باشد و 
چه نباشد، ذهنیت و نگاه مردم به مسئله مسکن چیزی بیش از نگاه صرف 
فیزیکــی در حد تعــداد خواب و متراژ و به تبع آن پر کــردن فضا با مبلمان 
و اشــیای تک عملکردی خواهد بود. مردم با مفهوم مســکن مطلوب آشنا 
شــده اند و با درک کاســتی های معماری خانه، متوجه شــده اند که فضا و 
استفاده چندعملکردی و حداکثری از آن مهم است. در واقع مردم با تصویر 
ذهنی که از مســکن مطلوب برای خود ترســیم کرده اند، در جست وجوی 
خانه خواهند بود. آنها به دنبال مأمنی خواهند  بود که بتواند نیازهای مادی 
و معنــوی خود را برآورده کند. در آینده، مفهوم مســکن مطلوب به عنوان 
یک نیــروی اثرگذار بر سیاســت گذاری، بازار و فرهنگ مســکن که عوامل 

شکل دهنده فضای معماری هستند، خود را نشان خواهد داد.
در پایان، اکنون که همه بازیگران مســئله مســکن (سیاست گذار، بازار، 
طراحان و مردم) به اهمیت بُعد کیفی مســکن واقف شــده اند، می توان با 
اتخاذ رویکردی صحیح، زمینه پویایی، ســرزندگی، ایمنی و آســایش برای 
محیط های مســکونی و شــهرهایمان را فراهم کرد. کرونــا فرصتی فراهم 
آورده  است تا از نگاه حداقلی به مسکن فراتر برویم و رویکردی حداکثری و 
کیفی به مسئله مسکن داشته باشیم. امید است مانند گذشته فرصت سوزی 

نشود و تدبیری درست اندیشده شود.

تغییر مرزهاى محیط آلوده و پاك
صمد نگین تاجى . معمارسامان موحدى راد

 اسماعیل کهرم

 سیدّجلال ساداتیان*


